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مقدمه
مـا بایـد بیـن اعتقاداتمـان و اندیشـه های کلان ایمانـی و دینـی بـا رفتارهـا و 
موضع گیری هـا در موضوعات، ارتباط برقرار کنیـم و برای تحقق این مهم باید 
یک نظام فکری و اندیشـه ای داشـته باشیم که بتواند نسبت بین همه حوادث 
خرد و کلان را روشن کند؛ به این صورت که نظام کلامی و اعتقادی، رابطه ای 
بین ایمان فرد و عمل فردی اش برقرار می کند و در آنجا پس از اثبات توحید و 
معـاد و نبـوت عامه و خاصه و امامت ائمه، راه را به او نشـان داده و برایش ثابت 
می شود که باید مسیر خود را از بیانات ائمه استنباط کند و بر همین اساس 
ادامـه می دهیـم که کلمـات ائمـه از طریق محدثین رسـیده و با اسـتنباط و 
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اجتهاد باید به شما برسد و به این شکل می توان یک منظومه فکری ارائه کرد، 
اگر چه نانوشته باشد و نتیجه آن این است که باید شخص به رساله عملیه عمل 
کند و تمام شئون حیاتش را در مقیاس رساله عملیه ترسیم کند که چه عباداتی 

را باید انجام بدهد و چه معاملاتی جایز است و چگونه باید ازدواج کند.
منشـور حاضر گفتـاری از آیت الله سـیدمحمدمهدی میرباقـری پیرامون نظام 
فکری و حوادث اجتماعی می باشـد و از آنجا که بحث حاضر در رابطه با نظام 
فکری است، مطالبی راجع به ضرورت این مباحث و کلیت آن مطرح کردند تا 

جایگاه نظام فکری در حوادث اجتماعی روشن شود. 
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جایگاه منظومه فکری
این منظومه فکری است که می تواند برای انسان ترسیم کند که چگونه زندگی 
کند و موضوعات را تشخیص داده و شناسایی کند؛ فرض کنید نظام اعتقاداتی 
و درگیری ها و نزاع های تاریخی را برای کسـی روشـن کنیم و داسـتان ائمه و 
سقیفه را برایش بیان کنیم، توقع می رود برای چنین شخصی در یک سطحی 
بصیرت و موضع گیری حاصل شـود و مثلاً بتواند درگیری بین سیدالشـهدا

و بنی امیه را درک کند.
به عنوان مثال مرحوم استاد ما می فرمود فرض کنید مارکسیست ها در همان 
دوران مبارزه و با همان مختصر مباحث ایدئولوژیکی که به سمپاد های خودشان 
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می گفتنـد، موضع گیرهـای اجتماعی آن هـا را نیز سـامان می دادند؛ به فرض 
وقتی تحلیل می کرد که اندیشه، تابع روابط تولیدی هست و به نحوی طبقات 
اجتماعـی و اقتصادی اندیشـه های متناسـب با خودشـان را دارنـد، حتی اگر 
فیلسوفی مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری در مقابل آن ها می ایستادند، 
می شـدند فیلسـوف بورژوازی و حرف هایشان را قبول نداشـتند و حتی با این 
بزرگـواران وارد بحـث نمی شـدند، زیرا تفکرشـان بر ایـن بود که آقـای مطهری 
فیلسـوف بورژوازی است یعنی کل تفکراتش روی بنای روابط تولیدی خاص و 
مربوط به یک طبقه خاص است و ما با آن طبقه و افکار و اندیشه های آن طبقه 
در حال مبارزه هستیم و سخنان آن ها را قبول نداریم.  این نظام فکری اوست که 

به او موضع گیری نسبت به یک نظام فلسفی و یک اندیشه را عطا کرده است.
همچنیـن در رفتار اجتماعی اگر می خواسـتند شـغلی انتخـاب کنند بین این 
که مثلاً بروند به کارخانه لوکوموتیوسازی و یا کارخانه اتومبیل  شخصی؛ حتماً 
کارخانـه لوکوموتیوسـازی را انتخـاب می کردنـد، زیـرا مربوط به عمـوم جامعه 
است، برخلاف کارخانه اتومبیل سازی که مربوط به طبقه سرمایه داری است.
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اهمیت نظام فکری دین�
اما نظام فکری که اسلام واقعی به مخاطبان خود می دهد، این موضع گیری ها 
را در او ایجـاد نمی کنـد. لذا می بینیم که ممکن اسـت شـخصی متدین و اهل 
خمس دادن هم باشد و حتی برای رعایت احتیاط دو بار هم خمس می دهد، 
ولـی همین شـخص وقتـی می خواهد کـه جنسـی وارد کند، اصلاً قـدرت این 
را نـدارد کـه محاسـبه کنـد و تشـخیص بدهد کـه ایـن کار من و ایـن خرید من 
و ایـن عملیـات اقتصادی مـن به نفع اقتصاد جامعه مسـلمین اسـت یا به نفع 
اقتصـاد جامعه دشـمن اسـت و اصـلاً به ایـن  به بُعد قضیـه فکـر نمی کند، لذا 
شـاهد هسـتیم که امروزه بسـیاری از متدینین نسـبت به این کلام حضرت آقا 
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که می گوید از تولیدات داخلی حمایت کنید هیچ درکی ندارند و اصلاً برایشان 
موضوعیت ندارد؛ زیرا رابطه ای بین اعتقادات و عملشان برقرار نیست و نسبت 
بیـن دین داری و موضع گیر ی های اجتماعی برایشـان معلوم نیسـت؛ بنابراین 
امـروزه  مـا نیازمندیـم به ایـن که یک نظام دینی و اعتقادی داشـته باشـیم کـه بتواند 
موضع گیری ما را نسبت به سطوح مختلف، موضوعات، نظامات و کل توسعه و تمدن 

سامان دهد. 
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حقیقت مسائل مستحدثه
نـوع نـگاه و نگرش ما ریشـه در نوع نظام فکری و اندیشـه مـا دارد؛ مثلاً وقتی 
سـؤال می شود که مسئله مستحدثه در دوران ما چیست؟ آیا مسئله مستحدثه 
دوران ما موضوعاتی است که تمدن غرب برای ما ایجاد می کند به این معنا که 
ما با یک تمدنی مواجه هستیم که یک سری موضوعاتی را برای ما ایجاد کرده 
و ما باید آن ها را بشناسیم و نسبت این موضوعات را با دین بسنجیم! به تعبیر 
دیگـر مـا امروزه بـا پدیده هایی همچون تکنولـوژی  و فناوری و ابـزار ارتباطی و 
حمل و نقل جدید روبه رو هستیم که در قدیم نبوده و در حال حاضر در زندگی 
خصوصی و اجتماعی بشـر به کار گرفته می شـود؛ آیا مسئله مستحدثه ما این 
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است که بدانیم حکم این وسائل جدید چیست؟! مثلاً آیا جایز است که ماشین 
سـوار شـده و به مسافرت برویم و بر فرض جواز مسـافرت با ماشین آیا با وجود 
ابـزار امروزی، تعریف سـفر تغییر می کند یا همـان تعریف قدیم را دارد و حدود 

آن تغییری نمی کند؟ این یک رویکرد برای مسائل مستحدثه است. 
امـا صـورت دیگـری هـم قابـل فرض اسـت کـه منظـور، محصـولات صنعتی و 
تکنولـوژی و محصولات و صنایع جدید پیشـرفته نباشـد، بلکه مسـئله انقلاب 
صنعتی اسـت کـه یک انقلاب اجتماعی اسـت و تمـام مناسـبات اجتماعی را 
تحت تاثیر قرار داده است. یک زندگی جدید به وجود آمده و روابط اجتماعی 
جدید شکل گرفته و یک سری ارتباطات اجتماعی از بین رفته است و ارتباطات 
جدیـدی پیـش آمده و مفهوم عشـیره و خانـواده و جامعه و طبقـات اجتماعی 
عوض می شود که این انقلاب صنعتی یک پدیده جدیدی است که باید بدانیم 

آیا اسلام، انقلاب صنعتی را قبول دارد یا خیر؟ 
در عرصه اقتصادی آیا مسئله مستحدثه ما بانک و بیمه و بورس و پول اعتباری 
و از ایـن قبیـل امـور اسـت و یا بـه تعبیر شـهید صدر مسـئله مسـتحدثه دوران 
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ما مسـئله نظامات اجتماعی اسـت؛ به تعبیر ایشـان اگر نظام مسـتحدثه وارد 
شده پذیرفته شود، هرچقدر هم بر رعایت احکام آن سعی شود، باز هم اسلام 
حقیقی محقق نشـده است؛  چون مسـئله اصلی ما نظام است و شما باید در مورد 
آن پاسـخگو باشـید، نه امور جزئی که از شـئونات آن نظام به حسـاب می آید.  مسئله 
این است که باید در مقابل نظام اقتصادی دشمن یک نظام اقتصادی مستقل 
تعریف شود. فرض کنید نظام سرمایه داری یک ساختارها و نهادهایی را ایجاد 
می کند مثل بانک و بیمه و بورس و پول اعتباری و شـرکت و غیره . آیا مسـئله 
مسـتحدثه ما نظام سرمایه داری است یا این سـاختار هایی که به وجود آورده؟ 

قطعاً مسئله ما نظام سرمایه داری است.
سایر نظام ها نیز همینطور، نظام سیاسی که حزب ها و NGOها و دیگر سازمان 
و انتخابـات را ایجـاد می کنـد و همچنین دیگـر نظامات که می توانـد به عنوان 

مسئله مستحدثه مورد بحث قرار گیرد.
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فراتر از نظامات
فرض دیگری که برای مسـائل مسـتحدثه تصور می شود که بسیار فراتر و بالاتر 
از نظامات می باشد، این است که مراد از مسائل مستحدثه تمدن باشد؛ یعنی 
مسـئله اصلی دوران ما حتی نظامات نیسـت، بلکه مسئله ما تمدن است. یک 
تمـدن جدیـد که بعد از رنسـانس شـکل گرفته و تمـام زیر بناهـا و روبناهای آن 
تکمیل شـده و یک مجموعه به هم پیوسـته اسـت که بنیان ایدئولوژیک دارد و 
در درجه بعد دارای بنیان های عمیق فلسـفی اسـت و دانـش و علوم و فناوری  
ساختارهای اجتماعی و محصولات سبک زندگی و نظام اجتماعی متناسب با 

خودش را تولید کرده است.
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ما با یک پدیده ای روبرو هسـتیم که لایه هـای متعددی دارد و برای عرصه های 
مختلـف حیات بشـر به طـور هماهنگ طراحی و سـاختارهای جهانی درسـت 
کرده و طراحی هایی را هم به وجود آورده تا بتواند یک نظم جهانی هماهنگی 

به وجود بیاورد.
بعـد از جنگ جهانی دوم از یک طرف نظم های منطقه ای و جغرافیایی جهان 
را تغییـر دادنـد و دولت ها و ملت ها را شـکل دادند و یک دولـت مرکزی تعریف 
کردند که به صورت متمرکز برنامه ریزی کند و تمام کشور را تحت اداره خود در 
بیاورد و از طرفی هم یک دولت متمرکز بزرگ جهانی به نام سازمان ملل ایجاد 
کردنـد تـا بتواننـد از این طریق تمامـی دولت های جهـان را اداره کنند و تحت 

سیطره خود بیاورند.
آکادمی ها و دانشگاه ها را نیز بر همین منوال منسجم نموده و یک نظام واحد 
آموزشـی ایجـاد کـرده و آن را به عنوان نظام آموزشـی رسـمی جهانی معرفی و 
متناسب با سطوح دانش، مناصب اجتماعی و ساختار درست کردند و از طریق 
اسناد بین الملل برای کل جهان برنامه ریزی کردند؛ لذا امروزه اسناد هفده گانه 
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توسعه تحت عنوان ۲۰۳۰ برای این است که نظم جدید در کل جامعه جهانی 
را هماهنگ و منسجم نموده و تحولات گسترده ای به وجود بیاورد.

بنابرایـن  مسـئله مسـتحدثه ما تمدن اسـت که اسـلام بایـد در مورد آن حکـم کند آیا 
مقبول اسـت یا خیر و ما نسـبت به این تمدن چه موضعی باید داشـته باشـیم، نه این 
که بیاید وارد موضوعات بشـود  و بحث کند که مثلاً آیا اسـتفاده از برق  و یا سوار 
ماشین شدن جایز است یا خیر؟ گرچه این مسائل هم هست و باید بحث شود، 

ولی اصل نیست.
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نبرد تمدن غربی و اسلام
ما باید برای مردمی که دارند درون هژمونی تمدن غرب و امپراتوی بزرگ غرب 
زندگی می کنند، یک فضای تنفس درسـت کنیم. نمی شـود به طور کلی گفت 
همه چیز ممنوع! باید با یک سـری تغییراتی در آن دسـتگاه تصرف کرد و بعد 
فضـا را برای نفس کشـیدن مؤمنین باز کرد، ولی باید به سـمت یک هماوردی 
جـدی بـا این تمدن برویم. شـما اگر با طـرح تمدنی آنها درگیر نشـوید و بروید 
سندهای توسعه ۲۰۳۰ آن ها را بیاوید و زیر پوست امضا کنید و بعد به آن عمل 
کنید، سـپس بگویید می خواهیم تمدن اسـلامی درست کنیم، این یک دروغ 

آشکار و نفاق است.
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اگر اسـلام حتی یک فرهنگ جامع هم باشـد، معنا ندارد شـما بروید اسـناد را 
با حق تحفّظ امضا کنید. مگر یک فرهنگ، سـند یک تمدن دیگر را باید امضا 
کند و به آن عمل کند، آن هم با حق تحفّظ؟! آیا غرب هیچ وقت قبول می کند 
اسـناد اسـلام و انبیا را با حق تحفّظ اعمال کند؟ به هیچ وجه قبول نمی کند، 
چون می فهمند لوازمش چیست! بنابراین تلقی بنده این است که ما نیاز داریم 
به یک هماوردی در طراحی و طرح سند تمدن اسلامی در عرصه های مختلف؛ 
این فاجعه اسـت کـه در این زمینه ها کار نمی کنیم و سـندهای تمدن غربی را 
کپی می کنیم و سندهای بین المللی آن ها را هم امضا می کنیم.  آن ها می فهمند 
راه منحل کردن حرکت تمدنی اسلام در مدرنیته این است که اسناد بین المللی آن ها 
را در سـاختارهای جهانـی به رسـمیت بشناسـید و بعـد به آنها عمل کنید. این مسـیر 
استحاله حرکت تمدنی انقلاب اسلامی است.  برخی هایشان می فهمند دارند این 
کار را می کننـد، برخـی دیگـر هـم خیر گمـان می کنند هم می شـود حرکت به 

سمت غلبه تمدن اسلام باشد و هم از نرم افزارهای دشمن استفاده کرد!
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اگر کسی می گوید من اسلام را قبول دارم(حتی به عنوان یک فرهنگ جامع)، 
معنـا نـدارد اسـناد بین المللی تمـدن رقیب را امضـا کرده و عمـل کند. چنین 
شـخصی اصلاً به اسـلام اعتقاد نـدارد، اگر هم گمان می کنـد اعتقاد دارد، به 

خودش دروغ می گوید.
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تمدن مدرن غربی
در ایـن که ما باید چه موضعی در قبال تمدن مدرن غرب داشـته باشـیم، سـه 

رویکرد و نظریه وجود دارد که هر کدام اقتضائات خاص خود را دارد:
۱. باید بپذیریم و خودمان هم هم سوی با آن مدرن شویم و فرهنگ و مناسبات 
بومی خودمان و حتی مذهب مان را متناسب با آن تغییر بدهیم و قرائت دینی 
و حتـی دینداری مان را با زیسـت مـدرن هماهنگ کنیم. اصطلاحـاً فرهنگ و 

قرائت دینی را اصلاح کنیم.



۲۰

۲. بایـد ایـن تمدن را قبول کنیم و اسـلامیزه اش کنیم و رنگ و لعاب اسـلامی 
بـه آن زده و تبدیلـش کنیم به یک تمدن مدرن اسـلامی و به تعبیری یک ژاپن 

اسلامی داشته باشیم. 
۳. باید در مقابل این تمدن، تمدن خودمان را جلو ببریم و آن را احیای مجدد 

کنیم و به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم.



۲۱

در مسیر تمدن اسلام�
نگاهی که حضرت آقا دارند این است که یک انقلاب اسلامی به وجود بیاید که 
نه مارکسیسـتی باشـد و نه پارلمانتریسـتی؛ ابتدا باید یک نظام اسلامی ایجاد 
شود و در ادامه حکمرانی اسلامی شود و بعد از آن، یک جامعه اسلامی ایجاد 
شود و در نهایت به سمت ایجاد تمدن اسلامی حرکت کنیم. باید مسلمان ها در 
مقابل تمدن غربی، تمدن اسـلامی را احیا کنند نه این که آن تمدن را بپذیرند 
و اسـلامیزه اش کننـده یا اینکه بپذیرنـد و قرائت دینی خـود را با آن هماهنگ 
کنند و دینداری شان را تغییر دهند؛ برای ایجاد و یا احیاء تمدن اسلامی ابتدا 
بایـد یک انقلاب اجتماعی در برابر انقلاب اجتماعی رنسـانس به وجود بیاید. 



۲۲

انقلابی مبتنی بر عقاید اسلامی با ساختار متناسب با خودش نه ساختارهایی 
کـه در چارچوب مبارزاتی پارلمانتریسـتی و مبارزات مسـلحانه مارکسیسـتی و 
مبارزات لیبرالیسـتی باشـد و یا مبتنی بر اصول لیبرال دموکراسی باشد، بلکه 
فقط باید مبتنی بر اسـلام باشـد. بعد از انقلاب اسلامی باید نظام حکمرانی و 

جامعه، اسلامی شود تا تمدن اسلامی به وجود بیاید.
بنابرایـن  مسـئله مسـتحدثه مـا صرفـاً محصـولات صنعتـی نیسـتند و حتـی انقلاب 
صنعتی هم نیست، بلکه مسئله فراتر از این هاست، مسئله اصلی ما تمدن است  که 
اضـلاع مختلفـی از قبیـل انقـلاب صنعتی و انقـلاب علمی و انقلاب فلسـفی 
و انقـلاب ایدئولوژیـک و تغییـر سـبک زندگـی دارد و موضع گیـری مـا نیز باید 

متناسب با تمدن اسلامی باشد.
این که مسئله مستحدثه چیست و در چه عمق و در چه مقیاسی هست و موضع 
ما در مقابل تمدن غربی چه باشـد و مواجهه با مسـائل مختلف چگونه باشد را 

نظام اعتقادی و فکری هر فرد تعیین می کند.



۲۳

حکومت و نظام اجتماع�
برای اینکه اهمیت نظام فکری بیشتر تبیین شود مثال دیگری مطرح می کنیم؛ 
یک بحثی که بعد از مشـروطه مطرح شـد و بیش از یک قرن اسـت که ما با آن 
مواجه هسـتیم این اسـت که اولاً ماموریت و وظیفه حکومت و اداره اجتماعی 
چیسـت؟ ثانیاً نسـبت حکومت با دین چیسـت و دامنه حکومت چقدر است؟ 
روی ایـن مسـئله خیلی بحث شـده، از زمان مرحوم نائینی بـه طور جدی این 
مباحث مطرح شـده اسـت تا زمان علامه طباطبایی و مطهری و شهید صدر و 
دیگران و بعد از انقلاب هم که خیلی ها وارد این بحث شدند و نظرات مختلفی 



۲۴

هم دارند؛ هم در زمینه تحلیل حکومت که حکومت چیست و هم در مورد این 
که نسبت آن با دین چگونه است؟!

 آیـا وظیفـه و ماموریت حکومت، ایجاد نظـم و امنیت اجتماعی و حفظ آن و جلوگیری
از اختـلال اسـت و یـا اینکـه ماموریتش فراتر از این موارد اسـت و به نوعی سرپرسـتی 
تکامـل اجتماعـی را بر عهـده دارد؟  به تعبیری دیگر؛ دو نگاه و رویکرد نسـبت به 

وظیفه حکومت وجود دارد؛ 
۱. وظیفه حکومت فقط حفظ ساختار موجود است.

۲. حکومت وظیفه دارد که تکامل اجتماعی ایجاد کند و ساختارها را متناسب 
با تکامل اجتماعی دائماً بهینه کند.

طبق هر کدام از این دو رویکرد باید ببینیم نسبت حکومت با دین چه می شود 
و بایـد بدانیـم که دایره مأموریت حکومت کجاسـت؟ آیـا همان گونه که مرحوم 
نائینی در تنبیه الامه می فرماید فقط در حوزه مالانص فیه اسـت و اداره جامعه 
یک مسـئله عرفی محض اسـت و جایگاهی برای فقیه جـز نظارت وجود ندارد 



۲۵

یا این که موضوع امر اداره سرپرستی تکامل اجتماعی است و اصلاً دین برای 
همین آمده و موضوع اصلی اش هم همین است!

آیـا وظیفه حکومـت فقط به اجرای احـکام فرعی محدود می شـود یا این که به 
تعبیـر حضـرت امـام  «الاسلام هو الحکومة و الاحکام من شئونها»؛ اسـلام همان 
حکومت است و اجرای احکام از شئون و لوازم آن است؛ یعنی نه تنها محدود 
به اجرای فروعات نمی شود، بلکه یک سری احکام و اهداف عالی دارد که دین 

به او محوّل کرده که باید در راستای تحقق آن ها بکوشد.



۲۶

فلسفه حکومت
آیـا حکومـت کارش ایـن اسـت که موضوعـات جدیـدی ایجاد کنـد؛ یعنی کار 
حکومـت بالاصالـه سرپرسـتی موضوعـات اسـت؟ یـا این کـه حکومـت اصالتـاً 
سرپرسـتی و تکامـل اراده هـا را بـر عهـده دارد و وقتـی کـه اراده هـا رشـد پیدا 
می کنند، طبیعتاً موضوعات جدیدی برای آن ایجاد می شـود؛ یعنی حکومت 
نمی آیـد موضوعـات را پیچیده تـر و پیشـرفته تر کند مثـل این که وسـیله نقلیه 
را از اسـب بـه هواپیمـا مبـدل کند، بلکـه حکومـت، اراده ها را رشـد می دهد و 
نیازمندی هـا را تغییـر می دهد و در هدایت و رشـد اراده ها موضوعات جدیدی 



۲۷

متناسـب بـا آن بـه وجـود می آیـد و در پـی آن طبیعتـاً مناسـبات حـل و فصـل 
نیازمندی ها هم متفاوت می شود.

اینکه موضوع حکومت، سرپرستی تکامل اراده هاست یا فقط حفظ نظم است 
و یا این که وظیفه حکومت نسبت به دین، آیا فقط اجرای احکام فرعی است یا 
وظیفه اش رشد توحید و تحقق ولایت حقه و رشد ایمان است! این  ها بحث های 
جدی است که باید حل شود و بعد از آن باید بحث کنیم که نسبت این حکومت 
بـا دین چیسـت؟ آیا یک امر عرفی محضه اسـت که در مـواردی با دین تداخل 
دارد؟ نسبت دین و تحولات اجتماعی چیست؟ آیا نسبت احکام ثابت و متغیر 
اسـت یـا فقط در محـدوده مالانص فیه اسـت و یا اینکه فراتر از همـه این موارد 
اسـت و نسـبت دین و اراده در این اسـت کـه مأموریت اصلی دیـن و حکومت، 
سرپرستی تکامل اراده هاست؛ یعنی اساس اسلام حکومت است و سرپرستی 

اراده ها را به عهده دارد. 
قبول هر کدام از این شـقوق در چگونگی موضع گیری انسـان دخالت دارند و 
جواب همه این مسـائل بسـتگی به نظام اعتقادی و فکری انسـان دارد. اینکه 



۲۸

وقتـی حضـرت امام در نجف بحـث ولایت فقیه را مطرح می کنـد، می گوید که 
این قضیه از آن قضایایی است که تصورش برابر است با تصدیقش و کسی که 
آن را انکار می کند یا حقیقتاً فقیه نیست و یا حقیقتاً مؤمن نمی باشد. حضرت 
امام نمی خواهد ایمان و فقاهت مخالفین این مسئله مثل شیخ انصاری را انکار 
کند، بلکه منظور ایشان این است که آن ها یک تصور دیگری از حکومت دارند 
که اگر آن ها هم همان تصور موافقین را داشتند قطعاً تصدیق می کردند و  این 
اختلافات برمی گردد به نوعِ نظام فکری شان و رویکردی که در مقابل تمدن غرب اتخاذ 
کرده انـد  کـه چه موضعی باید بگیریم؟ آیا بایـد مطلقاً بپذیریم و یا بپذیریم ولی 
حق تحفّظ برای خودمان قائل شویم و یا با آن درگیر بشویم و دنبال ایجاد یک 

تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب باشیم.



۲۹

تحلیل مسائل اجتماع�
امروزه یک سـری حوادث اجتماعی در کشـور ما پیش آمده و هر کسی در این 
رابطـه موضعـی گرفته و نسـبت به این اتفاقـات تحلیلاتی هم دارد؛ اما سـطح 
تحلیل هـا یک سـان نیسـت، سـطح موضع گیـری حضرت آقـا را مقایسـه کنید 
بـا سـطح موضع گیـری دیگـران، ایشـان در هـر حادثـه ای ابعاد جهانـی اش را 

می نگرند. ایشان می فرمایند این حادثه کار دشمن است.
ما می خواهیم در برابر این حادثه موضع بگیریم؛ چه موضعی بگیریم؟ آیا باید با 
سلبریتی ها دعوا کنیم و خیال کنیم که آن ها دارند انقلاب می کنند؟ نمی گویم 
آن هـا کار خوبـی کردنـد ولـی مـا سـطح موضع گیری مان بایـد چگونه باشـد؟ 



۳۰

آیا با ورزشـکارها برخورد کنیم؟ گرچه آن هـا کار بدی کردند و من از آن ها 
دفاع نمی کنم. آیا موضع گیری ما باید در برابر این ها باشد یا باید عمیق تر 

به این حادثه بنگریم؟
انقلاب اسلامی به عنوان پاسخگویِ دوران رنسانسِ عصر عرفی سازی حیات 
بشر و یک حرکت تمدنی بزرگ در برابر تمدن مدرن به وجود آمده که طبیعتاً 
 همه قدرت های تمدنی با انقلاب اسلامی دشمن هستند و با آن درگیر شده اند 
و بـرای ایـن انقلاب حادثه ایجاد می کنند و ممکن اسـت در عرصه جنگ نرم و 

جنگ شناختی از نیروهای خودمان نیز برعلیه خودمان استفاده ببرند.



۳۱

جنگ شناخت�
جنـگ شـناختی آخریـن مرحلـه جنگ 
دشـمن بـا انقـلاب اسـلامی اسـت؛ زیرا 

آن هـا در همـه عرصه هـای دیگـر شکسـت 
خوردنـد؛ در جنـگ نظامی مقهور شـدند و پی 

به توانایی های نظامی ما بردند. در جنگ اقتصادی 
کـه جـزء مهم تریـن ابزارهـای مهار اسـت، در 

حـال شکسـت هسـتند و تـار و پـودی که 
بـرای مـا پیچیـده بودنـد در حـال بـاز 
شـدن اسـت. از جنـگ دیپلماتیک که 

یکی از مهم ترین ابزار مهارشان است 
و شـورای امنیـت و سـازمان ملل و 

لاهه را نیز در این راستا به وجود 
آوردند، ما داریم عبور می کنیم. 



۳۲

انقـلاب اسـلامی، غرب را در همـه این عرصه ها شکسـت داده اسـت و امروزه 
فقط دوره جنگ شـناختی اسـت که غرب از علوم شناختی و امپراتوری رسانه 
و ابزار جدید ارتباطی اسـتفاده می کند تا دستگاه محاسباتی دیگران را به هم 
بریـزد و از طریـق تصـرف در محاسبات شـان، آن ها را به سـربازان خـود تبدیل 
کند؛ اما پر واضح اسـت که در جنگ شناختی نیز آن ها شکست خوردند؛ زیرا 
در جنگ شـناختی اگر واقعاً علوم شـناختی که بـه کار می گیرند برای غلبه بر 
عمق شناخت جبهه مقابل کافی باشد باید موفق شوند و محاسبات شان جواب 
بدهد. اگر این جنگ در حد سلبریتی ها بود، خب می گوییم این ها خطا کردند، 
ولـی وقتـی مجلس آمریـکا و وزرا و مقامـات اروپایی و کل دسـتگاه های علمی 
که بر علیه انقلاب اسـلامی کار می کنند وارد صحنه شـدند یعنی این که طبق 
محاسبات شان پیش بینی کردند که بساط انقلاب اسلامی در حال جمع شدن 
است و این حادثه، حادثه ای است که اوضاع انقلاب اسلامی را به هم می ریزد؛ 
لذا می بینیم که مجلس آمریکا صراحتاً نطق می کند و می گوید ایران باید عرفی 



۳۳

و غیردینی و غیرهسته ای بشود و به جامعه جهانی ملحق شده و دست از مبارزه 
تمدنی و فرهنگی بردارد.

 امـا بـا این حـال می بینیم به نتیجه ای کـه پیش بینی کردند نمی رسـند و این یعنی کل 
علوم شناختی شـان شکسـت خورده و محاسبات شـان غلط از آب درآمده و این برای 

غرب، شکست سنگینی است.
یادم هست حدود سی سال پیش در یک حادثه ای، فرانسه به اسم دموکراسی 
با تصمیمات و رأی مردم الجزایر مبارزه و مخالفت کرد و رأی مردم را قبول نکرد 
که در آن زمان مرحوم اسـتاد ما علامه محسنی می فرمود: این مخالفت آن ها 
به معنای شکسـت دستگاه ریاضی غرب است؛ زیرا اگر دستگاه ریاضی آن ها 
قدرت داشـت که بـرای اداره اختیارات فرمول بدهد، هیچ وقت با دموکراسـی 
مبـارزه نمی کردنـد. این که روی دموکراسـی که خودشـان درسـت کردند خط 
بطلان می کشند نشان گر این است که قدرت کنترل اراده ها را ندارند و این از 
آثار انقلاب اسلامی است که یک حرکت و جوششی ایجاد کرده که این دستگاه 

محاسباتی نمی تواند آن را کنترل کند. 



۳۴

تصرف ناخودآگاه
در مرحلـه جنـگ شـناختی آن هـا معتقدنـد که بایـد بیـش از خـود آگاه، روی 
ناخودآگاه انسـان کار شـود و بر این باورند که هر آنچه در خودآگاه یک انسان 
بـروز می کند حاصل آن چه اسـت کـه در ناخودآگاه او اتفاق افتاده اسـت؛ در 
علوم شـناختی به شـکلی بـه ناخودآگاه انسـان راه پیدا می کننـد و آن را فعال 

کرده و توسط آن رفتارش را کنترل کرده و او را سرباز خود می کنند. 
حـالا بـا این تفاصیل اگر واقعـاً این تیر و ترکش هایی که در جنگ شـناختی به 
جامعـه وارد می کننـد، به عمق ناخـودآگاه و ایمان اجتماعـی و معرفت جامعه 
مـا نفـوذ می کـرد، بایـد الان جامعه مـا تحت کنترل آن هـا در می آمـد و این که 
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تـا حـالا نتیجه نگرفتند به این معناسـت کـه آن ها در آخرین عرصـه نبرد یعنی 
جنـگ شـناختی علی رغـم بـه کارگیـری ابزارهایی همچـون علوم شـناختی و 
وسایل ارتباطی جدید و امپراتوری رسانه، باز هم شکست خوردند و بعد از این 
دیگر هیچ چیزی برای ما ندارند، زیرا  عمق ایمانی که مکتب اهل بیت در جبهه 

مقاومت ایجاد کرده با این ابزار فریب نمی خورد و مقهور آن ها نمی گردد.
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تحلیل ابعاد فتنه
در مقام تحلیل حادثه پیش آمده بعضی ها می گویند علت آن وجود سلبریتی ها 
و تحریک آن هاسـت، اما در واقع مسـئله این نیسـت، بلکه مسـئله و ریشه این 
حادثـه، درگیـری تمدنـی اسـت و ایـن مسـائل و موضوعـات نیـز از شـئون آن 
می باشد؛ زیرا وقتی کسی وارد درگیری تمدنی می شود، باید در همان مقیاس 

آماده حوادث باشد.
در چنین حادثه ای، این نوع تحلیل ها و موضع گیری ها ریشه در نظام فکری و 
عقیدتی انسان دارد و اگر نتوانیم به مخاطب خودمان یک نظام فکری بدهیم 
که بتواند این حوادث را در مقیاس جهانی بفهمد و تحلیل کند و موضع گیری 
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کنـد. دیگران مبتنی بر مبانی خودشـان تحلیل هایی در 
سطح تنزّل یافته به خورد او می دهند و در همان مقیاس 

برای او موضعی تعیین می کنند؛ ما باید بتوانیم به مخاطب 
بفهمانیم که مسـئله دورانِ ما، تمدن اسـت و این تمدن 
همچـون محصولات نیسـت کـه بتوانیم تفکیـک کنیم، 

بلکه موضوع، یک تمدن پیچیده است که از لایه های عمیق 
ایدئولوژیکی تا لایه محصولات سبک زندگی سریان دارد.

بنابرایـن  تفـاوت حضـرت آقـا بـا دیگـران اعـم از حوزویـان و غیرحوزویـان در نظـام 
فکری شان می باشد، زیرا ایشان یک نظام فکری عمیق و مسلطی دارند که می توانند 
همه حوادث را در این مقیاس بفهمند.  تعبیرشان از انقلاب اسلامی به ایجاد عصر 
جدید اسـت و در تحلیل حوادث اجتماعی، در عمق درگیری جهانی حادثه را 
تحلیل می کنند و آن را در سـطح جریان های داخلی و واکنش چند سـلبریتی 

تنزل نمی دهند.

برای او موضعی تعیین می کنند؛ ما باید بتوانیم به مخاطب 

بلکه موضوع، یک تمدن پیچیده است که از لایه های عمیق 
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فرآیند سازمان ده� شهرت
غرب، برای توسعه مفهوم پایداری در مقیاس جامعه جهانی، الگویی را مبتنی 
بـر مبانـی خـودش طراحـی و معرفی کـرده و در این راسـتا اگـر از چیزی مثل 
شـهرت دفـاع می کنـد و آن را در مقیـاس بین المللـی و جهانـی سـازمان دهی 
می کند، قطعاً برای این است که روزی همین شهرت را در راستای اهداف خود 
بـه کار گیرد. به تعبیری دیگر  غرب، می خواهد جامعه جهانی را بر محور ادبیات و 
نظام ولایت خویش هماهنگ کند و از شهرت هم در همین زمینه استفاده می کند.  

نظام غربی، برای این که ملت ها را فریب دهد، ابتدا یک دستگاه ایجاد شهرت 
و یک نظام دلدادگی و شیفتگیِ جهانی ایجاد می کند و سپس اشخاصی را که 
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جاذبه های جمال و قدرت و ثروت دارند را شناسایی نموده و آن ها را تبدیل به 
شـاخص های شـهرت کرده و ایشـان را برای ایجاد ائتلاف در جامعه جهانی بر 

محور توسعه مادی به کار می گیرد. 
شهرت چگونه به وجود می آید؟ این چه دستگاهی است که به صورت هماهنگ 
همه ملت ها را شیفته یک شخص خاص می کند و از این طریق میلیاردها انسان 
را مجذوب خویش می کند؟ گرداننده این سیسـتم و دسـتگاه کیست؟ جامعه 
غربی برای این که دین ملت ها را تغییر دهد و یک دین جدید که دین توسعه است 
برای آن ها ایجاد کند، سازوکارهایی ایجاد کرده که یکی  از آن ها ورزش جهانی 
اسـت که برای تسخیر جامعه جهانی و تحقیر ملت ها سازماندهی شده است.
حال چگونه می توان جلوی این شـهرت را گرفت؟! در مبارزه با مواد مخدر که 
یکـی از تجارت هـای مهـم جهانی اسـت و انگیزه های غیراقتصـادی هم دارد، 
به جای این که با سـازمان دهی جهانی آن بجنگیم، تمرکزمان را گذاشـتیم در 
مبارزه با معتاد هایی که در جامعه هستند و به نوعی خودشان گرفتار می باشند؛ 
البته منظور من این نیست که رهایشان کنید. باید به آن ها محبت کنید و  اگر 
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جایی نیاز به سخت گیری هست حتماً اِعمال شود. منظور این است که باید با 
مواد مخدر به صورت ریشه ای برخورد کرد و این مسئله مختص به مواد مخدر 
نیسـت؛ بلکه در تمامی زمینه ها، موفقیت زمانی حاصل می شـود که ریشه ای 

وارد عمل شد.
علی رغـم ایـن کـه همه ادیـان الهی دعـوت به پوشـش و حجاب دارنـد و حتی 
خود اروپایی ها نیز تا قرن قبل، پوشـش قابل قبولی داشـتند و محجبه بودند؛ 
اما امروزه دسـتگاهی در جهان به وجود آمده و تمام همتش را بر عرفی سـازی 
و حـذف دین و مناسـبات دینی از روابط اجتماعـی و تغییر مفاهیمی همچون 
حجاب و پوشش گذاشته است و سعی بر آن دارد که برای پوشش و روابط اقشار 
جامعه تعاریف دیگری مطرح کند؛ مثلاً عریانی را تبدیل به یک فرهنگ نموده 
و دستگاه هایی را نیز برای پمپاژ فرهنگ برهنگی در جهان ایجاد کردند تا این 
فرهنـگ جعلی و سـاختگی را به عنوان نماد درگیـری مدرنیته با انبیاء و ادیان 
توسـعه  دهـد و ما در مقابلـه با آن فقط به همین قدر اکتفـاء کردیم که مثلا اگر 
کسـی آسـتینش بالا بود، با او برخورد می کنیم. نمی گویم که چنین شـخصی 
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را نبایـد نهی  از منکر کنیم، منظور من این اسـت کـه راه مبارزه  با بی حجابی و 
فرهنگ برهنگی این نیست که من بیایم و از پایین و موردی برخورد کنم بلکه 

باید مسئله بی حجابی ریشه یابی شده و با اصل آن مبارزه شود. 
در شهرت نیز همین گونه است. وقتی دشمن برای شهرت یک تعریف جهانی و 
یک سازوکارهایی برای ایجاد آن در فرآیند توسعه دارد، ما نیز باید برای رسانه، 
مناسبات اجتماعی و اصلاح انگیزه های اجتماعی طرح بزرگی داشته باشیم و 
قطعاً موضع گیری های کوچک در مقابل آن طرح بزرگ، کاری از پیش نمی برد 

و مؤثر نخواهد بود.
مـا ببینیـم کـه آن هـا چگونـه شـهرت را ایجـاد می کننـد و چطـور آن را بـه یک 
امـر اثرگـذار بر تحـولات اجتماعی تبدیلـش می کنند و تحـولات را از طریق آن 
مدیریـت می کننـد؟! ما هم باید در مقابـل آن و در مقیـاس آن طراحی کنیم و 
سـازوکار ارائه دهیم و به نظر من این کار شـدنی اسـت؛ زیرا ما به اندازه کافی 
انسـان های فرهیخته و فاخر داریم که بتواننـد در این زمینه ها تولید تکنیک و 

فن و دانش کنند. 
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تلقی  بنده این اسـت که بیانیه گام دوم یک منشـور فکری است که می تواند این نسل 
را بـه یک تفکر منسـجم و واحد برسـاند تـا بتوانند حول یک تفکر واحد، سـازوکارها و 
سـتادهایی تعریف کنند و سـازمان دهی دهند که حتماً  خروجی  آن، نظریات روشـنی 

در مقابل نظریات غرب خواهد بود. 
شـهرت در غـرب، سـازمان دهی می شـود و طبقـات دارد؛ مثـلاً هیچـگاه یک 
ورزشـکار در بیـن نخبـگان علمـی جایـگاه مؤثـری نخواهـد داشـت و بهتریـن 
فوتبالیسـت های عالم نیـز می دانند اثر جدی در تمـدن ندارند؛ پس همچنان 
کـه شـهرت، طبقاتـی دارد و در عرصه هـا و سـطوح مختلف، تعاریـف متمایز و 

متفاوتی خواهد داشت، ما نیز باید متناسب وارد عمل شویم.
بنابراین الگوسازی برای سطوح مختلف جامعه لازم است و آن هم باید در یک 
منشـور و بر اسـاس یک فرهنگ شکل بگیرد؛ وقتی نظام زیباشناسی جامعه و 
گرایش های اجتماعی تغییر کرد، آن وقت است که می توانید الگوهای جامعه 

را تغییر بدهید.



۴۳

نقش منظومه فکری در فهم دین
مـراد از نظـام فکری یک مجموعه اندیشـه ای اسـت کـه بتواند بیـن اعتقادات 
و موضع گیـری مـا در مقابـل حـوادث اجتماعی اعـم از حوادث خـرد و کلان و 
حـوادث در مقیـاس جهانی رابطه برقرار کند و امکان یک موضع گیری صحیح 

و روشن بدهد.
 نوع فهم ما از دین و تحولات و تکامل تاریخ و تحولات اجتماعی و میدان های درگیری 
در جامعـه جهانـی بر اسـاس همین نظام فکری شـکل می گیرد.  آیـا این درگیری ها 
بین طبقات اقتصادی است یا بین طبقات کارگر و سرمایه دار، موضوع درگیری 
آیا واقعاً آزادی های اسـت که در مکتب دین تعریف می شـود یا دعوا گسترده تر 
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از این مسـائل اسـت؟ موضوع دعوا پرستش اسـت، لذا این دعوا و نزاع به یک 
جنگ گسـترده و همه جانبه و بی پایان منتهی می شـود که شامل جهاد اکبر و 

جهاد اصغر و جهاد کبیر می باشد.
بنـده معتقـدم حضرت آقـا یک منظومه فکـری دارند که بر اسـاس آن منظومه 
فکـری تمـام مفاهیـم را تعریـف می کننـد و بـر اسـاس همـان منظومـه فکـری 
موضع گیـری می کننـد. البته باید بدانیم که اندیشـه تنها کافی نیسـت و یقیناً 
ایمان و اسـتقامت مقدم بر اندیشـه اسـت، ولی علی ای حال در حوزه اندیشه 

ما نیازمند یک نظام فکری هستیم تا دین را درست بفهمیم.
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نبرد توحید و شرک
تفـاوت ایـن دو نظـام چیسـت؟ در کجا بـا هم تلاقـی می کنند و در کجـا با هم 
برخـورد دارنـد؟ پیشـرفت ایـن دو نظـام هرکـدام در دامنه خودشـان در جهان 

چگونه است؟
مـا نیازمنـد به یک نظام فکری هسـتیم که مهم ترین مسـئله این عالـم یعنی توحید و
شـرک را تـا دامنه حیات اجتماعی بکشـاند و در تمامی عرصه هـای آن تطبیق بدهد و 
نگذارد که این بحث فقط در علم نظری محدود شود،  مثلاً فرض کنید در مسئله ای 
مثل مسـئله ولایت، ما همیشه بحث مان در نقطه صفر مرزی است که آیا غدیر 
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حقیقت اسـت یا دروغ! مـا باید از این مرحله 
عبـور کنیـم و جلوتر برویم و ولایـت را در تمام 

زندگی بشر به جریان دربیاوریم. 
در قـرآن هـم اینگونه اسـت وقتـی کفر 
و توحیـد را توضیـح می دهـد، تبدیـل 

می شود به شجره طیبه و خبیثه، 
درگیـری  عرصـه  ظلمـت،  و  نـور 

فراعنه و انبیاء، پس توحید یک امر نظری 
صـرف نیسـت، بلکـه خداپرسـتی و 
توحید به یک حیات اجتماعی تبدیل 

می شود، همانطور که شرک و بت پرستی نیز 
تجسـم پیدا می کنند و هر کـدام از این دو 

جبهه امامی دارند. 
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نظام فکری که بتواند بین اعتقادات و درک حوادث تاریخی و اجتماعی 
در مقیـاس عامی که فراتر اسـت از موضوعات جزئی و کلان 
و حتـی تکامل اجتماعی، رابطه معین کند و به ما امکان 
موضع گیـری صحیـح و فهـم و تحلیـل درسـت 
بدهد و در ذیل آن، نظام اندیشـه و نظام دانش 
شـکل بگیرد و تبدیل به یک مفهوم کارآمد شود، 
نظـام فکـری جامعـی اسـت و چنین نظـام فکری 
می تواند تکلیف مان را با حکومت روشن  کند 
که مأموریت حکومت دینی چیست و چه کار 
باید بکند و اداره دینی جامعه یعنی چه و دینی شدن 
جامعه به چه معناست و آیا دینی شدن یک جامعه فقط 

به این معناست که در آن، احکام رساله عملی بشود؟
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نظام فکری که بتواند بین اعتقادات و درک حوادث تاریخی و اجتماعی 
در مقیـاس عامی که فراتر اسـت از موضوعات جزئی و کلان 
و حتـی تکامل اجتماعی، رابطه معین کند و به ما امکان 
موضع گیـری صحیـح و فهـم و تحلیـل درسـت 
بدهد و در ذیل آن، نظام اندیشـه و نظام دانش 
شـکل بگیرد و تبدیل به یک مفهوم کارآمد شود، 
نظـام فکـری جامعـی اسـت و چنین نظـام فکری 
می تواند تکلیف مان را با حکومت روشن  کند 
که مأموریت حکومت دینی چیست و چه کار 
باید بکند و اداره دینی جامعه یعنی چه و دینی شدن 
جامعه به چه معناست و آیا دینی شدن یک جامعه فقط 

به این معناست که در آن، احکام رساله عملی بشود؟
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جامعه ای�نی مشعر، 
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.
مشعر چیزی جز اجت�ع هیأت ها نیست، 
جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمـات جغرافیایـی و سیاسی.
اجت�عی ای�نی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشتر
محبّان سیدالشهدا است...
قرار نیست مشعر تولید کند.

قرار است مشعر آیینه تولیدات
و فعالیت های ش� باشد.

اینجا، جای آرم هیأت ش�ست
که باید در ش�ره های بعد پرش کنید...

عزیزان! 
دهه هاى آینده دهه هاى شما است 

و شمایید که باید کارآزموده و پرُانگیزه از انقلاب خود حراست کنید 
و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که 

ایجاد تمدّن نوین اسلامى 
و آمادگى براى طلوع خورشید ولایت عظمى(ارواحنافداه) است، 

نزدیک کنید.

بخشى از بیانیه گام دوم انقلاب 
خطاب به جوانان
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